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مأیوس سازی از آینده با مسأله سازی دروغین

حذف دیــن و هر‌‎گونــه مناســک از مدارس 
سود می‌برند.

یکــی دیگــر از حوزه‌های مأیوس‌ســازی 
یــک ملت، آموزش اســت. عوامــل نفوذی 
در کشــور هــدف بــا اشــتیاق دســتاوردهای 
می‌کننــد،  بیــان  را  برانــداز  کشــور  علمــی 
در حالــی کــه هیــچ اشــاره‌ای بــه جنبه‌های 
ایدئولوژیــک نظام آموزشــی کشــور برانداز 
ندارنــد. گســترده و جهانــی بــودن آموزش 
و  اســاتید  و  دولتمــردان  برانــداز،  کشــور 
محققان کشور هدف را چنان جذب می‌کند 
کــه گویــی اســتفاده از دســتاوردهای آنهــا 
ساده‌ترین راه‌حل کوتاه‌مدت برای بسیاری 
از مشکلات آنان است. پیاده شدن سیستم 
نظام آموزش کشور برانداز موجب نهادینه 
شــدن مأیوس‌ســازی و مانع از تولید نســل 
پویــا، بااســتعداد و پربــار برای آینده کشــور 
هدف می‌شود. از ســوی دیگر نقاط ضعف 
کشــور هدف مانند عدم استقلال‌خواهی یا 
خودباختگی باعث می‌شود که تاکتیک‌های 
متخاصــم  کشــور  ایدئولوژیــک  برانــدازی 
بسیار تســهیل شود. کشــور برانداز از طریق 
مبادلات دانشجویی، بورس‌های تحصیلی، 
انتشــار کتــاب، ســمینارها و کنفرانس‌هــای 
ملــی و بین‌المللــی، ورود جریــان نفــوذ به 
عنــوان اســتاد و معلم و غیره بــه مدارس و 
دانشــگاه‌ها، تأســیس روزنامه‌هــا و مجلات 
دانشجویی، سازماندهی گروه‌های مطالعه 
و محافــل بــرای انتشــار ایدئولــوژی کشــور 
برانــداز، مرحلــه مأیوس‌ســازی را در حوزه 
آمــوزش پیش می‌بــرد. قاعدتــاً نتیجه این 
امــور، جهل همراه با ضدیت دانش‌آموزان 
و دانشــجویان کشــور هدف با ایدئولوژی آن 

کشور است.
بــه  وافــری  اشــتیاق  برانــداز  کشــور 
رســانه‌های کشــور هــدف دارد و هــر مقــدار 
کــه رســانه‌ها در آنجا آزادی داشــته باشــند 
برای آنها مفید هســتند و از کمترین آزادی 
می‌برنــد.  را  اســتفاده  بیشــترین  رســانه‌ها 
یکــی از مخرب‌تریــن روش‌هــای برانــدازی 
در مرحله مأیوس‌ســازی، بی‌اعتبــار کردن 
افراد، ســازمان‌ها، تفکرات و ... کشور هدف 
در رسانه است. از دیگر روش‌های قدرتمند 
اندیشــه،  ســطح  در  مأیوس‌ســازی  بــرای 
»مسأله‌سازی دروغین« است. مسأله‌سازی 
یعنی اینکه چیزی را که مسأله کشور هدف 
نیســت به عنوان مسأله کشور هدف مطرح 
می‌کنند و مردم و مســئولان کشــور هدف را 
به آن ســمت می‌برند تا بــه آن موضوع به 
عنوان مســأله اصلی نگاه کنند. مثال ساده 
و ســطح ابتدایــی آن این اســت که مســأله 
کشــور هــدف وضعیــت اقتصــادی اســت، 
ولــی اصحــاب رســانه برانــداز، آزادی را به 
عنوان مســأله اصلی مردم مطرح می‌کنند 
و بــه جامعــه می‌قبولاننــد کــه مســأله آنها 
آزادی اســت نه وضعیت اقتصادی مردم. 
دانــش  حــوزه  در  دروغیــن  مسأله‌ســازی 
مدیریــت و سیاســتگذاری، تحــت عنــوان 
»آفــت )خطــای( نزدیک‌بینــی سیاســتی« 

مورد بحث قرار می‌گیرد.
بــرای تغییر فرهنــگ عمومی، صنعت 
ســرگرمی )یعنی ســینما، تلویزیون، رادیو، 

تئاتــر، موســیقی و...( بهتریــن ابــزار اســت. 
فقــط کافی اســت از »نادان هــای مفید« در 
آن اســتفاده شــود؛ نادان هــای مفیــدی که 
در بین خوانندگان، شــاعران، نویســندگان، 
هنرمنــدان، موســیقیدانان، روشــنفکران و 
... وجــود دارند. تمــام تلاش کشــور برانداز 
در حــوزه فرهنــگ عمومی در کشــور هدف 
این اســت که نســلی کــه از نظــم و انضباط 
دور شــده، به راحتی از کنترل خارج شوند و 
کشــور هدف ناامیدانــه به‌دنبال ایجاد نظم 
و انضباطــی باشــد که آنهــا را نجــات دهد. 
نســلی که با تمکین نکــردن خویش باعث 
ســردرگمی و عصبانیــت والدیــن خویــش 
شــوند. اصحــاب موســیقی بــرای بــه وجود 
آمدن چنین نسلی یکی از بهترین وسیله‌ها 
صنعــت  وظیفــه  مجمــوع  در  هســتند. 
ســرگرمی در حــوزه فرهنگ عمومی کشــور 
هدف، به وجود آوردن نسلی است که هیچ 
احساس تعلقی به فرهنگ خویش نداشته 

و گرفتار اعتیاد به آن صنعت باشد.
 

2- سطح ساختارها )مجموعه سیاسی- 
اجتماعی یک ملت(

فرهنگــی،  اجتماعــی-  ســاختارهای 
سیاســی و اقتصادی به مثابــه بازوهای یک 
جامعه هستند. یکی از تلاش‌های براندازان 
از کار انداختن بازوهای کشــور هدف اســت. 
حوزه‌های ساختاری در مأیوس‌سازی کشور 
هدف عبارتند از: سیســتم قضایی و اجرای 
عمومــی  مؤسســات  و  ســازمان‌ها  قانــون؛ 
کــه بــا روابط بیــن افــراد، گروه‌هــا و طبقات 
جامعه ســروکار دارنــد؛ ارگان‌های امنیتی و 
دفاعی؛ احزاب و گروه‌های سیاسی داخلی؛ 
نهادهــای تدوین‌کننــده سیاســت خارجــی 
اعــم از دولتــی و غیردولتــی )اتــاق فکر‌ها، 
آکادمی‌هــا، مراکزی کــه روی کشــور برانداز 

مطالعه می‌کنند و...(.
در حــوزه قانــون و نظم، مأیوس‌ســازان 
در پــی رواج رویکــرد تفــوق قانون‌گرایی به 
اخلاق‌گرایــی هســتند. وقتــی قانون‌گرایــی 
حاکم باشد، »جنایتکار« به عنوان »قربانی 
محرومــی« تلقــی می‌شــود کــه در جامعه 
بی‌رحم کشور هدف قرار گرفته است و باید 
به دفاع از او پرداخت. برای برانداز، بهترین 
امر این است که مردم کشور هدف، سیستم 
قضایــی و اجــرای قانــون خویــش و افرادی 
را که خواســتار مجازات‌های شدید و کنترل 
شــدید بــرای مبارزه بــا جنایت هســتند، به 
عنــوان »بی‌رحمان« تلقــی کنند. به همین 
ترتیب در زندگی اجتماعی با تشــویق شما 
بــرای مقــدم قــرار دادن حقــوق فــردی بر 
تکالیف و تعهدات )هرگونه تعهد و تکلیف 
خصوصی، مالی، اخلاقی، میهن‌دوستانه و 
غیــره(، برانداز به نتیجه مطلوب می‌رســد. 
جامعه مملو می‌شــود از افراد غیرمسئولی 
کــه هر یک به کار خویش مشــغول اســت و 
این اولین قدم به ســوی اســتبداد اســت که 

خوشایند برانداز است.
بــرای مأیوس کردن نیروهــای دفاعی و 
امنیتی کشــور هدف، فقط کافی اســت یک 
دهــه کودکان آن کشــور را آمــوزش دهید تا 
آنهــا را جلاد، فاشیســت و... خطــاب کنند. 

تضعیــف و منحل کــردن نیروهــای خاص 
امنیتــی برای مبــارزه بــا برانــدازان، با زدن 
می‌شــود  انجــام  مختلــف  برچســب‌های 
ایــن کار از ســوی اتحادیه‌هــا  کــه معمــولاً 
بــه دنبــال  کــه  و ســازمان‌های غیردولتــی 
آزادی‌هــای مدنــی بیشــتر در کشــور هــدف 
هســتند، صورت می‌گیــرد. برگزاری کمپین 
و تجمعــات در پــی تخلفــات و اشــتباهات 
موجــب  دفاعــی  و  امنیتــی  دســتگاه  در 
آن،  پیامــد  و  بی‌‎اعتبار‌ســازی آن می‌شــود 
کارکرد ضعیف دستگاه امنیتی و دفاعی در 
صورت حمله‌های تروریستی و اغتشاشات 
مدنــی اســت. جامعــه هــدف بایــد بداند، 
وقتی در خرابی یک دستگاه، مقصر اپراتور 
اســت نبایــد دســتگاه را ســرزنش کــرد. در 
صــورت خرابی دســتگاه باید آن را درســت 
کنیم و در جایی که نیاز به پیچ گوشتی است 

از چکش استفاده نکنیم.
کشــور برانداز با اســتفاده از دیپلماسی، 
نقشــه برانــدازی خــود را بــه خوبــی پیــش 
می‌بــرد و به عکس، کشــور هــدف در داخل 
خــود حتــی بــا وجــود متخصصــان، قــادر 
نیســت قطعــات را کنــار هــم گذاشــته و به 
شــیوه‌ای دیپلماتیک در مقابل دیپلماسی 
برانــداز اقدام کنــد. مأیوس‌ســازی موجب 
ناکامی دیپلماســی می‌شود و جایی که نیاز 
اســت ایــن روابــط از ســوی محققان کشــور 
هدف تحلیل شــود و کتاب‌ها نوشــته شــود، 
اقدامــی صــورت نگیــرد. کشــور برانــداز بــا 
ارائــه معاهــدات مختلــف به کشــور هدف، 
در پــی تخریب رونــد سیاســت خارجی آن 
بــوده و انتظــارات نادرســت رأی‌دهنــدگان 
را در داخــل کشــور هــدف ایجــاد می‌کنــد 
چنیــن  وقــت  هیــچ  نه‌تنهــا  حالی‌کــه،  در 
معاهداتی به ســود و منفعت کشــور هدف 
نیســت، بلکه انــزوای بیشــتر او را نیز در پی 
خواهد داشــت. همیشــه، افرادی در کشــور 
هدف هســتند که خواهان صلح و دوســتی 
با کشــور برانداز می‌باشــند، اما باید بدانیم 
وقتــی شــخصی بــا یــک »قاتــل« معاملــه 
را »همدســت جنایــت«  او  بایــد  می‌کنــد، 
نامیــد، نه اینکــه »جایزه صلح« بــه او داد. 
براندازان تلاش می‌کنند در لفافه ضرورت 
انجــام دیپلماســی آرام، سرســپردگی را به 
دستگاه دیپلماسی کشور هدف دیکته کنند.

 
3- سطح زیستی

هدف اصلی براندازان در سطح زیستی، 
ایجاد جامعه‌ای اســت که همزمــان دارای 
بدن غیرســالم و ذهن غیرســالم باشد. لذا 
در این ســطح، براندازان، مأیوس‌سازی در 
حوزه‌هــای زندگــی خانوادگــی و اجتماعی، 
خدمــات  نــژادی،  و  قومــی  بیــن  روابــط 
بهداشتی، کنترل و توزیع جمعیت و روابط 

کار را پیگیری می‌کنند.
براندازان همواره به‌دنبال از هم پاشیدن 
زندگــی خانوادگی در کشــور هدف هســتند. 
کودکی که وفاداری را به علت پاشیده شدن 
زندگــی خانوادگــی یــاد نگرفتــه اســت، بــه 
سختی می‌تواند یک شهروند وفادار به کشور 
خود باشد. وفاداری از مهم‌ترین ویژگی‌های 
لازم برای بقای یک ملت اســت. در زندگی 

می‌کننــد  تــاش  برانــدازان  اجتماعــی، 
مردمی تربیت شــوند کــه آمــال و آرزوهای 
آنها دســتیابی به رفاه و امنیت باشد. هدف 
برانــداز این اســت کــه تا جای ممکــن، آرام 
و بــدون درد، مفهــوم وفــاداری بــه دولت را 
جایگزین وفاداری بــه ملت کند. در صورت 
دســتیابی موفقیت‌آمیز به این امــر، برانداز 
نیــازی به کلاهــک و تانک هســته‌ای ندارد و 
حتی ممکن اســت به هیــچ تهاجم نظامی 
فیزیکی نیز نیاز نداشــته باشــد. تنها چیزی 
که لازم اســت، انتخاب و به قدرت رســیدن 
یک رئیس‌جمهور به ظاهر متفکر و مترقی 
از ســوی مردمی اســت که به رفــاه و امنیت 

اعتیاد دارند.
در حوزه سلامت، یعنی پزشکی، درمان 
ســامت  زمینه‌هــای  به‌عنــوان  ورزش  و 
بــرای پیــاده  مــردم، روش‌هــای متفاوتــی 
کــردن مرحلــه مأیوس‌ســازی وجــود دارد. 
براندازان سعی می کنند جامعه را از دنبال 
کــردن ورزش هــای حرفــه ای دور کنند و در 
عوض نقش آنها را حداکثر به تماشاچیانی 
ســاده تقلیل دهند تا از این طریق همگانی 
بــودن ورزش را تضعیــف کننــد. در حالــی 
کــه موفقیــت حرفــه‌ای بهتــر اســت از دل 
ســربرآورده  ورزش  در  جامعــه  مشــارکت 
باشــد یعنــی از دل ورزش همگانی. کشــور 
نظــام  می‌کنــد  ســعی  همچنیــن  برانــداز 
پزشــکی و درمان و ورزش خــود را از طریق 
جریان نفوذ در چشــم مردم کشور هدف به 
شدت موفق و پیشرفته معرفی کند و حتی 
تــاش می‌کند الگوی مصــرف مواد غذایی 
کشور برانداز را تمجید کرده و محکوم کردن 
الگــوی مصرف مواد غذایی کشــور هدف را 

در برنامه داشته باشد.
از  یکــی  قومــی  و  نــژادی  روابــط 
بــرای  حوزه‌هــا  آســیب‌پذیرترین 
هــدف،  کشــور  در  اســت.  مأیوس‌ســازی 
بایســتی ایــن تفکــر وجود داشــته باشــد که 
بــا وجــود تبعیض نــژادی و قومــی، حاضر 
بــه جدایــی نیســتند و بایســتی دنبــال ایــن 
باشــند کــه تبعیضــات از بین بــرود. قاعدتاً 
کشــور برانداز به‌دنبــال تقویت ایــن تفاوت 
و تبعیض اســت. بــه عبارتــی برانــدازان از 
ســویی تلاش می‌کنند با اســتفاده از عوامل 
نفوذی این تبعیضات در کشور هدف بیشتر 
شــود و از ســوی دیگر عوامل نفوذی آنها در 
حــوزه رســانه ایــن تبعیضــات را محکوم و 
آن را پررنــگ می‌کننــد. در حوزه جمعیت، 
اصلــی  هــدف  شهرنشــینی  گســترش 
برانــدازان اســت، چرا کــه ارزش‌هایی چون 
میهن‌پرســتی و عرق به خاک میهن و... در 
روستاییان بیشتر اســت. در حوزه روابط کار 
و کارگــری، کشــور برانداز از ســویی به‌دنبال 
از  و  بــوده  ایــن حــوزه  نابرابــری در  ایجــاد 
سوی دیگر مشوق اعتراضات اتحادیه‌های 

صنفی و کارگری در کشور هدف هستند.
 

ëë مقابله با مأیوس‌ســازی تنهــا کار ارگان‌ها
نیست

بنــا بــر آنچــه آمــد، دانســتیم کــه رهبــر 
بــه  دوم  گام  بیانیــه  در  انقــاب  معظــم 
کلیدواژه بسیار مهم »مأیوس‌سازی« اشاره 
نموده‌اند و نخســتین و ریشه‌ای‌ترین جهاد 
را مبــارزه بــا این امر عنــوان کرده‌انــد. اما در 
مقابل این هجوم گسترده و موذیانه »یأس« 
چه باید کرد؟ رهبر معظم انقلاب در بیانیه 
گام دوم، راهبــرد کلان را عنــوان کرده‌انــد: 
»شــما جوانان باید پیشگام در شکستن این 
محاصره‌ تبلیغاتی باشید. در خود و دیگران 
نهــال امید به آینده را پــرورش دهید. ترس 
و نومیــدی را از خــود و دیگــران برانید.« اما 
بایســتی بــرای عملیاتی شــدن ایــن راهبرد 
کلان از ســوی خود جوانان و مسئولان کشور 

نقشه‌ راه تدوین شود.
آنچه در اینجا به جوانان قابل پیشــنهاد 
است، اســتفاده از»حرکت‌های خودجوش 
مردمی« است. این نوع از حرکت‌ها نیاز به 
اراده هیچ ارگان و مسئولی ندارد. فشار افکار 
عمومی یکی از بهترین ابزارها برای پیشبرد 
خودجــوش  حرکت‌هــای  اســت.  اهــداف 
مردمــی در جهت توصیــف و تبیین جریان 
خزنده و خطرناک براندازی و نفوذ موجب 
آگاهــی افکار عمومی و ایــن آگاهی موجب 
تنویــر افــکار عمومــی و ایــن تنویــر موجب 
فشــار افکار عمومی جامعه بر جریان نفوذ 
‌شــده و این فشــار فضا را بر آنهــا تنگ کرده 
و حاشیه امنیت آنها را از بین ‌برده و قدرت 
عملکــرد آنهــا را بســیار محدود می‌ســازد. 
اما آنچه به مســئولان قابل پیشنهاد است، 
اســتفاده از تجربیــات کشــورهای دیگــر در 
ایــن حوزه اســت، خصوصــاً تجربیات خود 
کشــورهایی کــه در طول تاریخ بــه براندازی 
مشــهور بوده‌انــد، چرا که این کشــورها خود 
بر خطرنــاک بودن ایــن نوع جریان بســیار 
واقف‌تــر از کشــورهایی هســتند کــه نقشــه 

براندازی ترسیم نکرده‌اند.

دشمنان در سناریوی جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران چه مواردی را نشانه گرفته اند؟
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حسین تدین
عضو پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

براندازی ایدئولوژیک، 
دارای چهار مرحله 

است که در طول هم قرار 
دارند؛ 1( مأیوس‌سازی 

و پمپاژ احساس حقارت 
2( بی‌ثبات‌سازی 

و ترسیم چهره 
ویران شهری 3( بحران 
برای مشروعیت‌زدایی 

4( عادی‌سازی و دوره 
وعده‌ها

ساختارهای اجتماعی- 
فرهنگی، سیاسی و 

اقتصادی به مثابه بازوهای 
یک جامعه هستند. یکی از 
تلاش‌های براندازان از کار 

انداختن بازوهای کشور 
هدف است. حوزه‌های 

ساختاری در مأیوس‌سازی 
کشور هدف عبارتند از: 

سیستم قضایی و اجرای 
قانون؛ سازمان‌ها و 

مؤسسات عمومی که با 
روابط بین افراد، گروه‌ها 
و طبقات جامعه سروکار 

دارند؛ ارگان‌های امنیتی و 
دفاعی؛ احزاب و گروه‌های 

سیاسی داخلی؛ نهادهای 
تدوین‌کننده سیاست 

خارجی اعم از دولتی و 
غیردولتی )اتاق فکر‌ها، 

آکادمی‌ها، مراکزی که 
روی کشور برانداز مطالعه 

می‌کنند و...(

یــوری بزمنــوف می‌گویــد: هنــر جنگیــدن 
این اســت که اصلًا مبــارزه‌ای انجام ندهید 
بلکه بــه جای آن تمــام ارزش‌های موجود 
در کشــور دشــمن را تغییر دهید. این هدف 
نهایــی برانــدازی اســت که پس از آن شــما 
بــدون شــلیک حتی یــک گلوله بر دشــمن 
اســت  معتقــد  بزمنــوف  می‌کنیــد!  غلبــه 
براندازی ایدئولوژیک، فرایند بسیار آهسته 
شست‌و‌شــوی مغــزی افــراد کشــور هــدف 
اســت برای تغییر درک واقعیت، به حدی 
که با وجــود اطلاعات زیــاد، هیچ‌کس قادر 
نیســت به‌منظــور دفــاع از خود، خانــواده، 
جامعه و کشورش به نتیجه معقول برسد. 
مقــام معظــم رهبــری در بخشــی از بیانیه 
گام دوم با اشــاره به مســأله مأیوس‌ســازی 
مــردم و حتــی مســئولان از ســوی دشــمن 
بیان می‌کنند: »در طول این چهل ســال -و 
اکنــون مانند همیشــه- سیاســت تبلیغی و 
رســانه‌ای دشــمن و فعال‌ترین برنامه‌های 
آن، مأیوس‌سازی مردم و حتی مسئولان و 
مدیران ما از آینده اســت.« ایشــان مبارزه و 
مقابله با این نوع نومیدی و مأیوس‌ســازی 
را »نخســتین و ریشه‌ای‌ترین جهاد« عنوان 
می‌کننــد. امــا باید دیــد که چرا ایــن جهاد، 
نخستین و ریشــه‌ای‌ترین جهاد است و چه 
ارتباطــی بــه برانــدازی ایدئولوژیــک نظام 
جمهــوری اســامی ایــران که دشــمنان به 

دنبال آن هستند، دارد؟
 

ëëعوامل براندازی ایدئولوژیک
عوامل و کارگزاران براندازی ایدئولوژیک 
به دو دســته عوامل خارجی و داخلی قابل 

تقسیم هستند:
1- عوامــل خارجی: دشــمن خارجی که 
از بیرون مرزها نقشــه برانــدازی را پیگیری 
و مدیریت می‌کند. البته افراد کشــور هدف 
کــه از آن خــارج شــده و در کشــورهای دیگر 
ســاکن شــده‌اند، به‌طــور مســتقیم و غیــر 
مستقیم می‌توانند در این براندازی شرکت 
کنند و لذا آنها نیز بخشی از عوامل خارجی 

محسوب می‌‌شوند.
2- عوامــل داخلــی )عوامــل نفــوذی(: 
اصطــاح »عامــل نفــوذی« اغلــب بــرای 
در  درگیــر  ســازمان‌های  و  افــراد  توصیــف 
عملیــات نفــوذ اســتفاده می‌شــود. افرادی 
کــه درگیــر این نــوع عملیات نفوذ هســتند 
ممکن اســت در زمینه‌های روزنامه‌نگاری، 
هنر، دانشــگاه، حکومت، یــا تعدادی دیگر 
کننــد.  خدمــت  حرفــه‌ای  زمینه‌هــای  از 
اندیشه‌سازان فرهنگی، ملی‌گراها و رهبران 
مذهبــی نیز مورد هدف قرار می‌گیرند تا به 

عنوان عوامل نفوذ فردی عمل کنند.
چهـــــار  دارای  برانــــدازی،  نــــوع  ایــــن 
مرحلــه اســت کــه در طــول هــم قــرار دارند؛ 
1( مأیوس‌ســازی و پمپــاژ احســاس حقارت 
2( بی‌ثبات‌سازی و ترسیم چهره ویران شهری 
مشـــروعیت‌زدایـــــی  بــــــرای  3( بحــــــــران 

4( عادی‌سازی و دوره وعده‌ها.

ëë پمپــاژ و  مأیوس‌ســازی  اول:  مرحلــه 
احساس حقارت

ایــن مرحله می‌توانــد ۱۵ تا ۲۰ ســال به 
طول انجامد، زیرا این حداقل ســالی است 
که برای آموزش یک نسل لازم است. البته 
این زمان بنا به شــرایط کشورها و مقاومت 
آنهــا، تغییر می‌کند و امکان دارد حتی ســه 
نســل به طول انجامد. عمده فعالیت‌های 
این مرحله توسط خود افراد و سازمان‌های 
کشور هدف، به دلیل فقدان استانداردهای 
مأیوس‌ســازی  می‌شــود.  انجــام  اخلاقــی 
بســیار مهــم اســت، زیــرا توانایی پــردازش 
اطلاعــات معتبــر را از مــردم هدف ســلب 
می‌کنــد. حتی وقتی اهداف مأیوس‌ســازان 
از ســوی مقابله‌کننــدگان بــا آنهــا در داخل 
بــر آنهــا  بــا بهتریــن روش  کشــور هــدف، 
اثبــات شــود، باز هــم از پذیــرش آن امتناع 
می‌ورزنــد. معمولاً مأیوس‌ســازی در میان 
جوانان بسیار آشکارتر است، چرا که ‌ایمان 
آنها به کشورشــان به‌طور سیســتماتیک در 
طول زندگی آنها توسط آموزش و پرورش، 
آمــوزش عالــی و رســانه‌ها از بین مــی‌رود. 
احســاس حقــارت در مــردم کشــور هــدف 
بــا مأیوس‌ســازی ارتبــاط تنگاتنگــی دارد. 
برانــدازان بــرای اینکــه بتواننــد ایدئولوژی 
خــود را بر مردم کشــور هــدف دیکته کنند، 
بایســتی آنهــا نســبت بــه جامعــه و تاریخ 
ملی خود احســاس حقــارت کنند تا خود را 

مستحق سلطه بدانند.
 

ëë مرحله دوم: بی‌ثبات‌سازی و ترسیم چهره
ویران شهری

مرحله دوم، بی‌ثبات‌ســازی، در صورت 
مأیوس‌ســازی،  مرحلــه  کامــل  موفقیــت 

بسیار ســریعتر اســت و تنها دو تا پنج سال 
وقت نیــاز دارد. در این مرحلــه، بنیان‌های 
اقتصاد، سیســتم سیاســی و فرهنگ مردم 
مــورد حملــه قــرار می‌گیــرد، در حالــی که 
جمعیت مأیــوس نمی‌تواند دفــاع زیادی 
انجــام دهنــد. در ایــن مرحلــه، ایده‌هــای 
برانــدازان تأثیــر زیــادی بر اقتصــاد و حتی 
وضعیت نظامی کشور هدف می‌گذارد. در 
اصــل، یک جمعیــت مأیوس تمایــل پیدا 
می‌کند که بدترین انتقادات جامعه خود را 
باور کند، در حالی که یاد می‌گیرد مدافعان 
آن جامعه را دشمن خود ببیند و دشمنان 
مشــهور و واضــح خــود را بــه عنــوان متحد 
خویــش قلمــداد کنــد. مدافعــان خویــش 
ســختگیرانه‌ای  اســتانداردهای  دارای  را 
بدانــد، در عین حال، هر انتقاد بی‌اساســی 
را راســت بینــگارد. افــراد مأیــوس، اعتقــاد 
خود بــه ملت، تاریــخ و آرمان‌های خویش 
را از دست می‌دهند و افراد بی‌ثبات، ایمان 
خود نسبت به یکدیگر را از دست می‌دهند.

 
ëë بــرای بحــران  ســوم:  مرحلــه 

مشروعیت‌زدایی
زمانــی کــه جامعــه بی‌ثبات شــد، زمان 
برای ایجاد بحران فرا رسیده است. بزمنوف 
در دهــه هشــتاد بــرآورد می‌کــرد شــش تــا 
هشــت هفته طول بکشــد. البته با ســرعت 
اینترنت، بحــران می‌تواند خیلی ســریعتر 
پیــش بــرود. بحــران باعث وحشــت مردم 
مأیــوس و بی‌ثبــات می‌شــود تــا حمایت از 
قانون و آرمان‌های خود را رها کنند. بحران 
به دنبال مشروعیت‌زدایی از ابعاد مختلف 
سیستم موجود است که قبلًا با روند طولانی 
آمــاده  بی‌ثبات‌ســازی  و  مأیوس‌ســازی 
پذیرش شــده اســت. کســانی کــه ارگانهای 
ارتباطــات عمومــی را کنتــرل می‌کنند، این 
قــدرت را دارنــد کــه تصمیم بگیرنــد کدام 
جنبه‌های سیستم تحت بحران قرار بگیرد. 
تهدیــد بحران برای ایجاد رعب و وحشــت 
در طبقــه متوســط و پاییــن بــرای پذیــرش 
دستور کار سیاسی که به‌طور فعال با منافع 
آنان دشــمنی می‌کنند، ضروری است. این 
مرحله منجر بــه مرحله چهــارم براندازی 
می‌شود؛ پیشــنهاد برای از بین بردن درد و 

ترس با پذیرش سلطه سیاسی.
 

ëëمرحله چهارم: عادی‌سازی و دوره وعده‌ها
پــس از بحران، با تغییر شــدید ســاختار 
دوره  اصطــاح  بــه  اقتصــاد،  و  قــدرت 
عادی‌سازی آغاز می‌شــود که ممکن است 
به‌طور نامحــدود ادامه یابد. در این مرحله 
برانــدازان به مردم قــول می‌دهند که انواع 
خوبی‌هــا و بهشــت را روی زمیــن داشــته 
باشــند بــدون اینکــه بــه دنبــال تحقــق آن 
باشــند. ایــن مراحــل هرکدام بــه نحوی در 

عراق و افغانستان پیاده شد.

ëëسطوح مأیوس‌سازی
مأیوس‌ســازی در ســه ســطح و به‌طــور 
همزمان انجام می‌شــود: ســطح اندیشه‌ها 
)مجموعــه  ســاختارها  ســطح  )ادراک(، 
سیاســی - اجتماعــی یــک ملــت(، ســطح 
زیســتی )شــامل تمــام زمینه‌هــای وجــود 
مــادی یک ملت اســت. بــه عبارتی زندگی 
روزمــره یــک ملــت(. در ادامه این ســطوح 

توضیح داده خواهند شد.
1- سطح اندیشه‌ها )ادراک(

ســطح  بالاتریــن  اندیشــه‌ها،  ســطح 
بــه حوزه‌هــای  کــه  برانــدازی اســت، چــرا 
حیاتــی دیــن، آمــوزش، رســانه و فرهنــگ 
عمومی مربــوط می‌شــود. جایگزین کردن 
جــای  بــه  برانــداز  اعتقــادات  و  ارزش‌هــا 
اصــول  از  یکــی  هــدف،  کشــور  اعتقــادات 
اساســی براندازی در مرحله مأیوس‌سازی 
اســت کــه بالاترین اثر را در ســطح اندیشــه 
و ادراک دارد. همــه برانــدازان بــا مطالعــه 
مناطق و بخش‌های مختلف اندیشــه‌های 
ملــت هــدف، بخش‌هــای قابــل تخریــب 
و جایگزیــن را شناســایی کــرده ســپس بــا 
ارســال عوامــل نفــوذی، نفوذ بــرای تزریق 
اندیشــه‌های جدید را به آرامی اما پیوســته 
بــر آن مناطق و بخش‌ها وارد می‌کنند و لذا 
به ترویج ادبیات تبلیغاتی خویش و تشویق 

گرایش‌های خود‌ویرانگر می‌پردازند.
در حــوزه دیــن، برانــدازان بــرای از بین 
بردن ســتون فقرات معنویت کشور هدف، 
کمــک می‌کننــد تــا حــرکات خود‌ویرانگــر 
و  شــدن  تجــاری  سیاســت‌زدگی،  مثــل 
هــدف  کشــور  در  دیــن  سرگرمی‌ســازی 
تســهیل شــود. برانــدازان و عوامــل نفوذی 
آنهــا از تاکتیک‌هــای دیگــر چــون؛ توســعه 
مختلــف  مذهبــی  فرقه‌هــای  گســترش  و 
ازجمله فرقه‌های شــیطانی و مرگ، ایجاد 
بــه  کــه  »فرقه‌هــای شــخصیت« در دیــن 
موجب آن شــخص واعظ )یــا مداح( مرکز 
و هــدف عبــادت الهی می‌شــود و نه خدا، و 
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